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فصل دوم »جهان بانو« 
رایگان روی صحنه

ــی  ــدان ــی رگ م  اجـــــــرای فـــصـــل دوم نـــمـــایـــش بــــــز
ی رســانــه‌ای  »جــهــان بــانــو« محصول ســازمــان هنر
اوج به تهیه‌کنندگی علی اسماعیلی و کارگردانی 
وز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه تا  را از امــر حسن بــز
13 خردادماه ساعت ۱۹ و 30 دقیقه در بوستان 
ولایـــت آغـــاز مــی‌شــود. در خــاصــه داســتــان ایــن 
نمایش که با محوریت بانوان مطرح و جریان‌ساز 
ــانــو، جهان  ــاریــخ اســـت، آمـــده اســـت: »جــهــان ب ت
ل تــا حــال.  بــانــوان اســـت، بــانــوان آســمــانــی، از از
جهان بانو داستانی‌است نه تنها بــرای زنــان، که 
درباره‌ زنان برای شناخت ایشان...«. علاقه‌مندان 
نمایش ایــن  بلیت  و  ر ز ر و  تهیه  بــرای   می‌توانند 

به سامانه namaticket.ir مراجعه کنند.

»خوش‌دلان« از دوم خرداد 
روی صحنه می‌رود

نمایش »خوش‌دلان« نوشته سعید پورصمیمی 
و کارگردانی پریزاد ســیف از دوم خرداد در ســالن 
ناظــرزاده کرمانــی تماشــاخانه ایرانشــهر روی 
صحنــه مــی‌رود. ســعید خانــی، تهیه‌کنندگــی 
خــوش‌دلان را به‌عهــده دارد و نورالدین حیدری 
، مجری طرح این اثر اســت. در این نمایش  ماهر
سعید پورصمیمی، مسعود کرامتی، بهرام ابراهیمی، الهام پاوه‌نژاد، رضا مولایی، پریزاد 
ســیف، شــاهین علایی‌نژاد، بهــروز پوربرجی، علــی پویا قاســمی، فرزانه زینتی، شــهاب 
عباســیان، حامد مهدی‌نــژاد، رضا فیض‌بخش، مریم محبی و ســعید محبــی به ایفای 
، آرام موسوی  نقش می‌پردازند. افســانه قلی‌زاده طراحی گریم، علی کوزه‌گر طراحی نور
طراحی لبــاس، مبین فراهانی طراحی صحنه، ســهیل ســریع‌الاطلاق و محمد اصغری 
موســیقی خوش‌دلان را عهــده‌دار هســتند. دیگر عوامــل این اثــر نمایشــی عبارتند:  از 
: امید میرزایی،  مدیر تبلیغات و طراح گرافیک: محمد موحدنیا، طراحی و ساخت تیزر
: محمد‌علی سلیمانی و محمد  طراح موشــن‌گرافیک: امین ملک‌زاده، طراحان پوستر

موحدنیا، ، منشی صحنه: مریم محبی، دستیار صحنه: امین رجبی و امیر طیبی.

صحنه

مجموعه‌ نمایشنامه 
»1328/2/18« به چاپ رسید

مجموعه  دربرگیرنده‌  که   »1328/2/18« کتاب 
ــرآوران  ــه م ــزت‌ا...  ــ عـ زنـــده‌یـــاد  نمایشنامه‌های 
نمایشنامه‌نویس و بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون 
اســت، با ویراستاری شاهین غمگسار و فرشته 

« منتشر شد. فرشاد توسط نشر »آواژ
که عبارتند از:  گنجانده‌شده  کتاب، ۱۴ نمایشنامه به قلم عــزت‌ا... مهرآوران  در این 
مروارید )۱۳۵۱(، خطر مجسمه عبید جدی است )۱۳۵۳(، طومار حیرت به خط غبار 
)۱۳۵۳(، لال بهیگ )عروس گنگ( )۱۳۵۳(، غربت )۱۳۶۱(، هنرپیشه‌ هملت  )۱۳۸۰(، 
لیدی‌مکبث من )۱۳۸۳(، رکاب، نفت و شقایق، این عروسک )۱۳۹۶(، کپر، من برای 
گنبد صندلی. ایــن برای  جنگ آرشــه نمی‌کشم )۱۳۹۸(، من دوربین عکاسی و در 
 نخستین‌بار است که مجموعه‌ای کامل از نمایشنامه‌های مهرآوران به همت نشر آواژ 
به چاپ می‌رسد. طراحی جلد این کتاب را هژیر مهرآوران )فرزند عــزت‌ا... مهرآوران( 
که  کوتاهی به خط و قلم زنده‌یاد مــهــرآوران آمــده  انجام داده و در پشت جلد، متن 
ازاین‌قرار است: »باور کن گرامی، این هم گونه‌ای از زیستن است. تو کجایی عزیزجانم؟«.

قاب پیشخوان

خبر 

فروش ۸۵۰ میلیونی 
نمایش‌ها در یک هفته

گران نمایش‌های به صحنه رفته  آمار هفتگی فروش و تماشا
در تالار‌های اصلی، چهارسو، قشقایی، سایه و کارگاه نمایش 
پایان  تا  تــالار هنر  ، تماشاخانه سنگلج و  مجموعه تئاترشهر
تومان  میلیون   ۸۵۰ حــدود  به  اردیبهشت  پانزدهم  جمعه 

رسیده است.
کــارگــردانــی ابراهیم  « بــه  ، نمایش »مکبث زار آمـــار بــراســاس 
که از روز ۲۷ فروردین ماه اجــرای خود را در تالار  پشتکوهی 

گر و قیمت بلیت ‌۱۵۰هزار تومان  اصلی با ظرفیت ۵۷۹ تماشا
کـــرده، تــا پــایــان روز جمعه پــانــزدهــم اردیبهشت مــاه با  آغــاز 
فــروشــی معادل بــه  نفر  از 3821  و میزبانی  اجـــرا   مجموع ۱۸ 

۴۴۲ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.
کارگردانی حسین  به  این نمایش، »ماشین دودی«  از  پس 
گر به فروشی معادل  تفنگدار با ۲۳ نوبت اجرا و 2985 تماشا
۱۴۳ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان دست پیدا کرده است. نمایش 

ــرج افــشــاری نیز با  کــارگــردانــی ایـ  »مــردمــان خشمگین« بــه 
، ۹۶ میلیون و۹۰۰ هزار تومان فروش  گر ۱۸ اجرا و 1290 تماشا
داشته اســت.در طول این هفته »لانــگ شــات« ۶۳ میلیون 
ــان، »مــانــتــکــو در ســرزمــیــن پــادشــاهــی« ۶۹  ــوم ــزار ت و ۳۴۰ هـ
« ۵۷ میلیون و ۵۶۰  میلیون و ۸۷۱ هزار تومان، »اپرای شیپور
 هــزار تــومــان و »فــرامــوشــان« ۳۷ میلیون و ۸۷۲ هــزار تومان 

فروش داشتند.

» نگاهی به نمایش »هفت خان اسفندیار

پرواز سیمرغ از قله قصه‌گویی 
 وقتی به حافظه تاریخی خود صرف‌نظر از آنچه ممکن است 
کرده  خــارج از مدرسه و دانشگاه در ادبیات‌فارسی مطالعه 
داستان‌های  از  بعضی  که  می‌بینیم  کنیم،  مراجعه  باشیم 
 ، اسفندیار و  رســتــم  نــبــرد  رســتــم‌وســهــراب،  مانند  شاهنامه 
گذر سیاوش از آتش بیش از هر داستان  ک‌ماردوش و  ضحا
دیگری روایت شده‌ یا به شکل نمایش درآمده است. بنابراین 
کمتر  شاید ما زیــاد از »هفت خان رستم« شنیده باشیم اما 
« چیزی به گوش‌مان خورده باشد.  از »هفت خان اسفندیار
ایــرانــی در  بــه‌عــنــوان یــک جهان‌پهلوان  داســتــان اسفندیار 
کارگردان و  روایــت ملی این بار مورد توجه حسین پارسایی، 
تهیه‌کننده این نمایش قرار گرفته تا آن را با نگاهی دراماتیزه 
بــر صحنه نمایش تـــالار وحـــدت ببینیم. پــارســایــی پیش از 
کشن بزرگ را مانند »الیور  این، اجرای نمایش‌هایی با پرودا
توئیست« و »بینوایان« در کارنامه داشته و چند شبی است 
که با نمایش هفت خان اسفندیار کاری حماسی را در ماهی 
که مزین به نام فردوسی است آغاز کرده. البته پیش از حسین 
پارسایی، علی‌اصغر دشتی نیز سه داستان از شاهنامه )زال و 
رودابه، رستم و اسفندیار و رستم‌وسهراب( را به شکل کنسرت 
نمایش »سی« در کاخ سعدآباد با خوانندگی همایون شجریان 
کنسرت‌نمایش‌ها،  گــونــه از  ــرای ایــن  کـــرده اســت و اجـ اجـــرا 
غ  فار میهنی  ــ  ملی  نگاهی  داشتن  شاید  نیست.  کم‌سابقه 
از این‌که از چه قوم و مسلکی هستیم، نیاز امــروز جامعه ما 
که حسین پارسایی با روی صحنه بــردن این نمایش  باشد 
بر این نکته صحه گذاشته است. بازیگران اصلی هفت‌ خان 
امیررضا دلاوری،  بانیپال شومون،  اسفندیار امین زندگانی، 
فریبا  و  پیران، محسن حسینی  اصغر  آهنین‌جان،  امیرکاوه 

کوثری هستند. 

داستان این نمایش از این قرار است که اسفندیار رویین‌تن، 
آیین زرتشت را گسترش داد و با پهلوانی‌های خود کاری کرد که 
جز در کارنامه رستم، در کارنامه هیچ‌کسی دیده نشده است. 
ارجاسپ شاه خیونان به مرز گشتاسپ حمله آورد اما عاقبت 
اسفندیار آنها را پس‌راند و چون ارجاسپ خواهرانش را ربود، 
به تعقیب آنها پرداخت و به این شکل هفت ‌خان اسفندیار 
شــروع شد. پشتوتن، بــرادر اسفندیار در این سفر جانشین 
، یــک تــورانــی در غل  گرگسار ــت. همچنین  ــالار سپاه اس و س
که در آغاز هر خان، هرچه را راجع به  و زنجیر و بلد راه است 
که  مانع پیش‌رو می‌داند به اسفندیار می‌گوید ولی آرزو دارد 
اسفندیار زنده از نبرد برنگردد و هربار که او زنده بازمی‌گشت، 
، کنسرت‌نمایشی  گرگسار آزرده می‌شد. هفت خان اسفندیار
گروه ارکستری  که تکیه‌گاه اصلی‌اش اشعار شاهنامه و  است 
است که در بخش پایینی سن صحنه‌های نمایش را با هیجان 
و حرارت هرچه بیشتر با بیان موسیقایی خود دیدنی‌ و ماندنی 
می‌کند. قطعه ایران با آهنگسازی بردیا کیارس و پوریا خادم 
گران  در پایان این نمایش نیز شور و حال خوبی میان تماشا
ایجاد می‌کند.  از آنجا که هفت خان اسفندیار در آغاز راه خود 
است و معمولا نمایش‌ها بعد از چندین اجــرا به هماهنگی 
بیشتر می‌رسند، مــی‌تــوان بــه ایــن نمایش بــا اغــمــاض نگاه 
کــرد. اجــرای هماهنگ بازیگران به شکل لب‌خوانی با اشعار 

و آوازهــای بیان‌شده با وجود این‌که 
کار  بــه نظر مــی‌رســد همچنان جــای 
نرسیده،  لازم  هماهنگی  بــه  و  دارد 
خــوب اســـت. شــایــد ایــن نمایش در 
هیچ جای دیگری مانند تالار وحدت 
نمی‌توانست به‌خوبی حالا اجرا شود. 

وه فرهنگ و هنر ی |  گر نسرین بختیار

یادداشت

کــردن زندگی حاشیه‌نشین‌های سینما در یک   چرا به دراماتیزه 

نمایش پرداخته‌اید؟
ــار پشت صحنه فعالیت داشــتــم، در یکی دو  ک مــن خـــودم در چند 
کــرده‌ام. این  کار  کارگردان و دستیار صحنه  سریال در سمت دستیار 
قضیه به دهــه 80 بــرمــی‌گــرددT بنابراین ارتــبــاط بیشتری با هنرورها 
داشتم، دغدغه‌های‌شان را می‌دیدم و بعد ر‌نج‌شان را می‌دیدم. آنها 
یک‌سری آدم هستند که اصلا به خاطر پول کار نمی‌کنند. مثلا فردی 
که زن و بچه‌اش را هم با  عتیقه‌فروشی داشت در خیابان منوچهری 
خودش می‌آورد سر صحنه. او دستش را می‌کرد تو جیبش و کلی تراول 
درمــی‌آورد که من تا آن زمان این همه پول ندیده بــودم، گفت تو فکر 
می‌کنی من برای پول اینجام؟! در حقیقت آنها عشق سینما بودند. 
آنها چه ذوق و عشقی دارنــد برای این‌که دیده شوند و بعد در مقابل 
یک‌سری آدمی که واقعا بی‌استعداد هستند نمی‌دانیم چطوری ستاره 
سینما می‌شوند. این جمله گوته است که می‌گوید صحنه مثل طناب 
گر  بندبازی می‌ماند و آدم نالایق نمی‌تواند رویش بایستد. آن آدم‌ها ا
مایه‌اش را نداشته باشند، محو می‌شوند. اما یکدفعه می‌آیند و آن 
که به آنها می‌گذارند، درحالی‌که لایق این همه  همه عزت و احترامی 
که  محبت نیستند! بعد این همه تفاوت قائل می‌شوند بــرای آدمــی 
به‌عنوان سیاهی‌لشکر یا هنرور است، با آن کسی که دارد نقش یک را 
بازی می‌کند؛ این تفاوت خیلی زیاد است. این خودش بستری برای 

دراماتیزه کردن است.
 به نظر شما هنرورها حالا این استعداد را دارند؟

من به‌عنوان یک استثنا از رضا مژده یاد می‌کنم، ولی به او میدان داده 
کتری که دارد به او میدان داده  نمی‌شود. شاید به خاطر نوع تیپ و کارا
نمی‌شود. او هر وقت می‌خواهد خودی نشان بدهد می‌گویند نه، تو 
کنار یا برو آن ته بایست! من دارم به او مثل استثنا نگاه می‌کنم.  برو 
شکلی  ایــن  همه  قطعا  البته  کــنــم.  برجسته‌اش  فقط  می‌خواستم 
که یک  کم شود چون بر این بــاورم  نباشند. به نظرم این فاصله باید 
فیلم مثل پازل می‌ماند، آن بازیگر نقش یک، آن فیلمبردار و آن هنرور 
گر هر کدام را برداری، فیلم  هر کدام یک قطعه از این پازل هستند که ا
تکمیل نمی‌شود. پس ما سعی کنیم این فاصله را یک‌خرده کم کنیم، 
آن آدم‌ها باید با عشق بیایند کار کنند. اینها که برده نیستند که به‌طور 

مثال طوری با آنها رفتار می‌شود که برخورنده است. 
 شــایــد ایـــن بــی‌قــاعــدگــی بــه ایـــن دلــیــل بــاشــد کــه فــضــای سینما 

برای‌شان تعریف نشده باشد؟
به نظرم هر کسی هر سمتی دارد باید آموزش دیده باشد، درحالی‌که یک 
راننده به دلیل تخفیف گرفتن در خرید یکدفعه شده مدیر تولید و این 
در نهایت می‌شود شمر ذی‌الجوشنی که حاضر نیست به‌درستی حق 

و حقوق عوامل به‌ویژه هنروران را بپردازد. 
 بنابراین مسأله‌ات می‌شود عدالتی که در سینما وجود ندارد؟

این چیزی که تقریبا در همه جا وجود ندارد. 
مسأله تاریخی و جهانشمولی است که وجود ندارد؟

ولی بد نیست به آن نزدیک شویم. 
کم شود  گر حا  گاهی به اعتبار قانون به آن نزدیک شده‌اند. قانون ا

گر قوانین نباشند در آن  به نسبت آدم‌هــا را با هم برابر خواهدکرد و ا
کــه با  چرخه بی‌عدالتی می‌شوند ... . مــوضــوع شما عــدالــت اســت 

خاطرات و دیده و شنیده‌های‌تان در آمیخته است؟
بله...

 این خاطرات را چگونه سر هم کردید که در نهایت این شکل از تئاتر 

اتفاق بیفتد؟
که من دو، سه سالی به این ماجرا فکر می‌کردم  واقعیتش این است 
که محتوایش این باشدT ولی  کنم  و دلم می‌خواست تئاتری تولید 
کنم. البته یکی، دو تا طرح دیگر هم  کجا باید شــروع  نمی‌دانستم از 
داشتم که به آنها هم فکر می‌کردم قصه‌ای دارم که بعدا این قصه برایم 

پررنگ‌تر شده و شاید آن را بعدا کار کنم، کل اتفاق این داستان 
تئاتری  در دفتر سینمایی می‌گذرد و چهار شخصیت 

دارد. اما در نمایش لانگ‌شات از ابتدا معلوم نبود که 
تک نفره اجرا شود و فکر می‌کردم دو نفر باید باشند. 

دو تا هنرور که پشت‌بام‌خواب هم هستند. 
 یک پدیده جدید اجتماعی که در سال‌های اخیر 

هم مد شده است؟
 بله، من همیشه یک دکمه پیدا می‌کنم 

کت بدوزم.  که می‌خواهم برایش 
ــارهــــای قـــبـــلـــی‌ام در زمــیــنــه  ــ ک

کـــودک‌ونـــوجـــوان هــم غــیــر از 
پینوکیو، مثل نمایش‌های 

شــکــات‌آبــی، پــری‌مــاه در 
آسمان، سفر شادی و... 

بودند  دکمه  همه  آنها 
ــه بـــــرای‌شـــــان کــتــی  ــ ک
ــنــجــا هم  دوخـــتـــم. ای
همین‌شکلی بود. بعد 

به این نتیجه رسیدیم 
ــرا  ــه بـــایـــد تــک‌نــفــره اجـ کـ

شود. بنابراین مکان نمایش 
را آوردم در یک تعویض‌روغنی! 
مکانی که الان در یک خیاطی 
روی صحنه مــی‌رود، در ابتدا 
یــک تــعــویــض‌روغــنــی بـــود! در 
می‌نشیند  بازیگر  چــالــی  یــک 
و بــرای خــودش فیلمی ضبط 
مــی‌کــنــد و عــقــب صــحــنــه هم 
کشیده  کـــرکـــره مـــغـــازه پــایــیــن 
شــده بــود. به دلایلی عوضش 
ــردم و بـــه خــیــاطــی رســیــدم  ــ ک
و بــعــد بــحــث پـــارچـــه شـــد که 
می‌توانستیم  کــه  بــازی‌هــایــی 
همچنین  دهیم.  انجام  آن  با 
بــرایــم مهم  یــک‌ســری فیلم‌ها 

دوست‌داشتنی  خیلی  کــه  بــود 
مثل  ایــرانــی  و  خــارجــی  هستند، 

ــه‌ای« کــه هــنــوز هم  ــش ــی ــس‌ش »آژان

یا  دوستش دارم و هنوز هم جایی پخش شــود بازهم می‌بینمش. 
« را هنوز هم دوستش دارم. حالا می‌خواستم این فیلم‌ها  فیلم »مادر
که ربطی به زندگی رضــا مــژده داشته باشد.  کنم  را طــوری بــازســازی 
نمی‌خواستم فقط بازسازی باشد. می‌خواستم ربط داشته باشد به 
زندگی رضا مژده. این، کار را سخت می‌کرد. بعد نشستم یک طرح 20 
صفحه‌ای نوشتم و به جواد خورشا گفتم من چنین طرحی دارم. او هم 
ذوق کرد و گفتم بخوان، کم و زیادش کن و بعد بیا دوباره بخوانیمش. 
که جــواد آورد با طــرح من هماهنگ شــد. این‌که زندگی رضا  نکاتی 
که برایش  مژده سر می‌خورد در فیلم‌های نوستالژیکی 
، مادرش صحبت  .... وقتی از عزیز هست مثل مادر
مادر  بازیگر  چــهــره‌آزاد  رقیه  ذهنش  در  می‌کند 
هست و مثل او حرف می‌زند. یا وقتی در صحنه 
آژانس‌شیشه‌ای قرار می‌گیرد فکر می‌کند که یک 
یکی  او  می‌ایستد.  پشتش  همیشه  حاج‌کاظمی 
مثل حاج‌کاظم با بازی پرویز پرستویی را می‌خواهد 
که در سینما پشتش بایستد. برای همین او 
را مدام در تخیلاتش دارد و می‌گوید 
گذاشت  حــاج‌کــاظــم دســتــش را 
گفت و آن  گردنم و این را  دور 
گفت! وقتی اینها با زندگی  را 
رضا تلفیق شد هم برای من 
دوست‌داشتنی شد و هم 

قابل درک بود. 
 در ایـــن نــمــایــش از 

تــئــاتــر ســایــه هــم بهره 
ــن  ــد، چــــرا از ای ــی ــت ــرف گ
ــاده  ــ ــف ــ ــت ــ ــیـــک اس ــنـ ــکـ تـ

کردید؟
ــا و  ــوه‌هـ ــیـ ــن از انـــــــواع شـ مــ
کــارهــایــم  تــکــنــیــک‌هــا در 
سایه،  کـــرده‌ام.  استفاده 
تئاتر ایرانی و... را تجربه 
سایه  تکنیک  کــــرده‌ام. 
بــیــشــتــر مـــی‌تـــوانـــد یک 
کـــابـــوس یـــا رویـــــا را در 
کند.  برجسته  نمایش 
ــازی بــا  ــ ــداسـ ــ ــعــنــی جـ ی
گــر  صــحــنــه و بـــا تــمــاشــا
ــنــدیــم  قــــــــــرارداد مــی‌ب
کـــه ایـــن تــصــویــری که 
یک  مــی‌بــیــنــی  داری 
گــر  ــت و تــمــاشــا ــاسـ رویـ
ــول مـــی‌کـــنـــد.  ــ ــب ــ هــــم ق
ــی کــه در راســتــای  ــای روی
کمک به رضــا‌مــژده است 
را می‌گوید. مثلا  و نکاتی 

من خودم یک‌شب خواب فردین را دیدم که قبل از نوشتن این کار 
بود. من طرفدارش نبودم و تابه‌حال ننشسته‌ام فیلم‌هایش را ببینم. 
فقط برایم فردین بــوده...  آن خواب مثل همین رویای رضاست که 
می‌گوید آن مرد را دیده‌ام... خواب واقعی‌ام این بود: من سوار بی‌آرتی 
به سمت پل‌چوبی می‌آمدم و همه ماسک زده بودند و فردین هم 
بچه‌بغل ایستاده بود. پیرمردی با کت‌وشلوار نیمدار و موهای سفید 
ابریشمی و یقه باز با همان موهای بیرون زده.... سلام کردم و گفت 
سلام عزیزم. گفتم اینها نمی‌شناسندتان و برای‌تان بلند نمی‌شوند. 
گفت نه، همه اتفاقا می‌شناسند و به روی خودشان نمی‌آورند. گفتم 
یعنی چه؟ گفت ما می‌آییم و می‌رویم... اینها را ولش کن و آدم‌های 
که برای چه در این سینما آمده‌ای.  جدید می‌آیند و تو یادت نرود 
گفتم این دختربچه کیست؟ گفت گم شده، دنبال مادرش می‌گردم. 
کــرد و من از خواب  بعد دم پل‌چوبی پیاده شد و اتــوبــوس حرکت 
پریدم. خیلی برایم عجیب بود که چرا خواب فردین را دیده‌ام و آن 
جمله را چرا به من گفت؟  گفت که همه این‌ها یک‌روزی برایم سر و 
دست می‌شکستند و الان برای‌شان مهم نیست که من کی هستم. 
گفت من هم اصلا به این چیزها دل‌نبسته‌ام. منظورش این بود که 
به این هیاهو هرگز دل نبند. دوست داشتم این خواب را وارد زندگی 
رضا کنم و هم ماجرای پلاسکو به وجود بیاید و هم ماجرای دختری 
که در سینما با او آشنا شده و بحث خود فردین! دیدم بهترین راهش 
استفاده از تکنیک سایه است که هم برای مخاطب تنوع شود و هم 

آن رویا را بهتر نشان دهم.
 این همه شکست در زندگی رضا مژده چه مفهومی دارد، چون 

هم در سینما و هم در انتخاب عشق شکست خــورده اســت؛ چه 
دستاویزی برای بودن دارد؟

نه، هیچ جای روشنی در زندگی‌اش نداشت. آن از خانواده‌اش، آن 
غ  از رفیقش اسی! این از عشقش! ولی در تخیلش می‌گوید من سیمر
کدل آمد و  غ مکمل را گرفتم و اصلا پا را گرفتم، نقش درجه 2! سیمر
کدل جزو علایق شخصی  کرد. حالا این ماجرای پا غ را اعلام  سیمر
خودم است و در نوجوانی وقتی مراسم اختتامیه فیلم فجر و اهدای 
کدل هم یک‌روزی اسم  غ را می‌دیدم با خودم می‌گفتم یعنی پا سیمر
غ بلورین فــان... اینها  من محمدرضا ملکی را صدا می‌کند، سیمر
از آنجا آمــده اســت. بخشی از اینها بــرای زندگی خــودم اســت. در آن 
زمان، آن هیجان تنم را مورمور می‌کرد و البته الان این دیگر برایم مهم 
نیست و نمی‌گویم بد است اما آن هیجان را دیگر ندارد. دیگر ارج و 
قرب سینما از بین رفته و با خودت می‌گویی آن نسل‌های گذشته 
با چه سختی و مرارتی وارد سینما می‌شدند اما امروز یک نفر با یک 
دوربین موبایل هم می‌تواند فیلم بسازد و هرکسی با داشتن یک 
سرمایه‌گذار می‌تواند با دعوت از پسرخاله و دوستانش برای بازی 
کند و همه هم سوت  فیلم بسازد و با اجــاره یک سینما آن‌را پخش 
بزنند و تشویقش کنند... من این طوری دوست ندارم و دوست ندارم 
سینما خیلی راحت دست‌یافتنی باشد. من با همین موبایلم فیلم 
ساخته‌ام و جشنواره سینمای جوان فرستاده‌ام و جزو 10 فیلم برتر 
هم شده، در دوره کرونا از روی بیکاری یک فیلم ساخته‌ام و یک جایزه 
هم به من دادند. پس آن ریل و بوم و کرین و آن آدم‌ها چه شد؟ اصلی 

که باید در سینما و برای لذت مخاطب مطرح باشد.

ادای دین به 
حاشیه‌نشین‌های سینما

گفت‌وگو با محمدرضا مالکی، بازیگر و کارگردان نمایش »لانگ شات« 

رضا مژده، نام مستعار اوانس اوگانیانس فیلمساز ایرانی ــ ارمنی آغازگر 
سینمای ایــران با فیلم‌های آبی و رابی و حاجی‌آقا آکتور سینماست که 
وزهــا نام شخصیت اصلی نمایش »لانــگ‌شــات« نوشته محمدرضا  این ر
ملکی و جواد خورشا و کارگردانی محمدرضا مالکی شده که در تالار سایه 
اجرا می‌شود. او رشد یافته مکتب آناهیتا و به استادی مصطفی اسکویی 
وی صحنه تئاتر، در سینما و تلویزیون هم  است و علاوه بر حضور دائمی ر
فعال است. با این کارگردان درباره این نمایش گفت‌وگو کرده ایم که در 

ادامه می‌خوانید: گروه فرهنگ و هنر 

رضا آشفته
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